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سردبير  يادداشت

هوشمند و رقابت   امروزه با گسترش کاربردهاي »هوش مصنوعي« بمثابه ابزاري   

هاي زیست انساني یي از عرصهتر، تقریباً هيچ عرصه هاي پيشرفتهبر سر توليد نسخه

هاي فناورانه آن، تأملات و   از تأثيرات این پدیده دور نمانده و بموازات تحوّل جنبه

اجتماعي نيز شکل ـگفتگوهاي وسيعي پيرامون چگونگي تحوّل در مناسبات انساني

تأ است.  آن، گرفته  از  ناشي  تسهيلات  و  ارتباطات  قلمروهاي  در  پدیده  این  ثيرات 

المللي و بویژه بازار کار و سرمایه، گردش یي و بيناقتصاد و تجارت و بازرگاني منطقه

یي از دامنه این تأثيرات را   ها و تبادل تجربيات علمي و فنّي، گوشهاطلاعات و داده

لمرو تخصصّي این نشریه، به ذکر چند ملاحظه دربرميگيرد. امّا در اینجا و بمناسبت ق

در سه قلمرو آموزشي، پژوهشي و اخلاقي آن ميپردازیم. 

هاي فنّي محدود نشده و الف( تأثيرات این پدیده در قلمرو آموزش، تنها به جنبه

بمعناي حضور رو در   تنها نظام و ساختار آموزش ـنخواهد شد. در آیندۀ نزدیک نه 

بندي و سنجش و   هایي مانند متن و سرفصل و ردهـ بلکه مؤلفهمروي معلّم و متعلّ

 آزمون و مانند اینها نيز در معرض دگرگوني قرار خواهد گرفت.

ب( در قلمرو پژوهش، بموازات تغيير و تحوّل در امکان دسترسي به مدارک و 

ني منابع پژوهشي، فرآیند پژوهش از آغاز تا انجام، نيز دگرگون خواهد شد. اگر زما

مهمترین دغدغۀ پژوهشگر در واژۀ » جستجو« خلاصه ميشد، از این پس دغدغۀ 

ها« جایگزین آن خواهد شد و پژوهشگر باید تکليف خود را جدیدي بنام »انبوه داده
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هاي علمي مشخص کند. و مهمتر از همه، ميزان نقش در برابر سيل عظيمي از داده

 ورد باز تعریف قرار گيرد. و سهم پژوهشگر در خروجيهاي پژوهشي باید م

ج( با دگرگوني در دو عرصۀ آموزش و پژوهش، دغدغه و گفتمان مهمتري شکل 

گرفته است که احتمالاً بتوان آن را ذیل »اخلاق هوش مصنوعي« تعریف کرده و 

مندرج ساخت. اگر زماني از مالکيت معنوي آثار بعنوان عامل مهم حقوقي امتيازات   

ميشد، امروزه با کمرنگ شدن مرزهاي اختصاصي و پر مترتب بر آن سخن گفته  

ها، بسياري از مفاهيم، ضوابط و قوانين مترتب بر آن نيز رنگ شدن اشتراک در داده 

 باید بازنگري و باز تعریف شود. 

یري نوعي نگراني ناشي از برهم خوردن   آید، شکل آنچه از ملاحظات فوق برمي

است که ميتوان از آن بمثابه »بحران«   نظم و نظامهاي سنتي اجتماعي و فرهنگي 

یاد کرد، که وجه بارز آن بيتردید خود را در عرصۀ فرهنگ آشکار ميسازد. کمرنگ 

شدن ارزشهاي بومي، بحاشيه رفتن زبانيهاي غير مسلّط، هدایت و کنترل افکار و 

دادهدیدگاه تزریق  با  بویژه  نمونهها  نادرست،  بدین هاي  است.  بحران  این  از    هایي 

و  فردي  اطلاعات  از  استفاده  سوء  خصوصي،  حریم  نقض  مانند  اموري  موارد، 

تأثيرگذاریهاي غيراخلاقي بر افکار عمومي را نيز باید افزود. ورود اصحاب اندیشه و 

بویژه فيلسوفان و اهالي حکمت به این عرصه و گشایش باب تأملات و گفتگوها در 

اجهه با وضعيت جدید، بيش از پيش هاي آتي بشر بویژه در موجهت تبيين موقعيت

 ضروري بنظر ميرسد. 
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